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ــترده مى شود،   و  ــلامى به تدريج گس ــفرة «انتخابات» حكومت اس س
ــلم جناح هاى مختلف حكومت از عدم  ــناخت و آگاهى  مس عليرغم ش
ــاهد عضوگيرى  و تبليغات  ــات»،   ش ــتقبال عمومى از اين «نمايش اس
ــم،   اين انتخابات  ــتيم!   به صراحت بگوئي ــى اين جناح ها هس انتخابات
ــروزى» احمدى نژاد تحت  ــتين «پي از چند منظر با آنچه پيش از نخس
عنوان «مراجعه به آراء عمومى» در حكومت اسلامى در جريان مى افتاد 
ــروز تلاش مى كنيم تا حد امكان از  ــاوت ماهوى دارد.   در وبلاگ ام تف



ــت  طبيعت ويژة اين نوع «انتخابات» رفع ابهام كنيم.  پس نخس
نگاهى داشته باشيم به پديدة «انتخابات» در سه دورة خط امام،  

سازندگى و اصلاحات.

از زمانيكه اربابان روح االله خمينى در بوق «مردمى» بودن فرضى 
ــات و تفصيلات و  ــد،   و با تكيه بر گزارش ــن «انقلاب» دميدن اي
ــانة   ــه،  حضور توده هاى ناراضى در خيابان  را نش ــر و توجي تصوي

حمايت از طرح پيشنهادى حكومت اسلامى معرفى كردند،   به 
ــزار در يك روند  ــل به چه اب ــم ديديم كه چگونه و با توس چش
دمكراتيك كه همان «انتخابات» باشد،   ويژگى هائى تزريق شد 
ــتبد بر جامعه بود.   ولى  ــان تحميل يك رژيم مس كه برآيندش
ــا  بگوئيم،  بر خلاف تحركاتى كه در قالب «جنبش  در همينج
ــبز» خود را بر جامعه تحميل كرده،  آنچه امروز تحت عنوان  س
ــود،   از منظر ارتباط با «رأى دهنده»  «انتخابات» برگزار مى ش

به هيچ عنوان با گذشته تفاوتى ندارد.  



ــدگان» همان ارتباط گنگ و بى معنائى  ارتباط حاكميت با «رأى دهن
ــتين روزهاى پيروزى «انقلاب ملائى» بين حكومت  است كه از نخس
ــد.  حاكم بر طبل «واجب بودن» فريضة «انتخابات»  و ملت برقرار ش
ــين و  ــت امام حس ــتيابى به بهش و پيروى از فرامين الهى جهت دس
ــز در هر ميعاد در برابر اين  ــجاد مى كوبيد،  و «رأى دهنده» ني امام س
ــى،  محلى،  گروهى و  ــه نهايت امر صور متفاوت مال ــا»،   ك «اجباره
ــر به پيروى از همين  ــه اى و فرقه اى نيز به خود مى گرفت ناگزي حرف
ــاده تر،  اين حكومت نوعى انتخابات  ــد.  به عبارت س «فرامين» مى ش
اجبارى را در چارچوب فرمايشى و تحت عنوان تقدس  «آراء عمومى» 

به ارزش گذاشت!      

ــلامى تحت عنوان «رفراندوم»،   آنچه در تاريخچة مفتضح حكومت اس
ــى  «انتخابات» خبرگان و ... و نهايت امر «رأى مثبت» به قانون اساس
ــهرت يافته،   و امروز تحت تعاليم عالية «جنبش سبز» به  جمكران ش
عنوان «ميزان» و «معيار» مناسب جهت به ارزش گذاشتن پديدة مبهم 
ــلامى» در ايران معرفى مى  شود،  با آنچه امروز جريان  «دمكراسى اس
ــة «رأى دهندگان»،  همانطور  ــر كلى تفاوتى نكرده.  وظيف دارد از نظ
كه بالاتر گفتيم،   در اين ميانه جز ايفاى نقش «سياهى لشكر» نبوده 
ــن حكومت به همان اندازه  ــت.  امروز رأى دهنده در قاموس اي و نيس

«بى اهميت» و بى ارزش است كه در گذشته.   

البته آنان كه با اين نظر مخالف اند،  مى بايد كلاه خود را قاضى كرده،  
ــخ دهند.  با شناختى كه  ــش اساسى از روى صداقت پاس به يك پرس
ــت،  آيا  اين افراد وى را حاضر  ــت اس امروز از روح االله خمينى در دس
ــور مى بينند؟  بعيد  ــه پذيرش حكميت عالية «آراء عمومى» در كش ب
ــتعمارى   ــت اس مى دانيم!   البته خمينى در نقش كارگزار اعظم سياس
ــت و طى دوران  ــتقلى نداش ــران،   از خود «رأى» و «نظر» مس در اي
ــت قبول كرد.    ــتند دربس ــان،   آنچه در برابرش  گذاش «بروبياى» ايش
ــة 8  ماده اى  ــكارات اش،  همچون صدور «اعلامي ــان كه ابت ــى آنزم ول
ــئوال  مى رفت،   آناً عقب نشينى  امام» از جانب محافل حاكم به زير س
ــون را برعهده مى گرفت.   به  ــلام» و روحاني كرده و نقش «مدافع اس
ــت  ــايد بهتر از هر كس ديگرى مى دانس صراحت بگوئيم،   خمينى ش

ــتقيم استعمار است و نهايت امر قلاده اش را ارتش  كه نمايندة مس
سابقاً شاهنشاهى در دست دارد!  در چنين ساختارى بود كه دست  
ــن و ارزش هاى به  ــالارى پيرامون دي ــتعمار با تكيه بر هياهوس اس
ــمول» آن «انتخابات» را به ابزار تحميل استبداد  اصطلاح «جهانش

بر ملت ايران تبديل كرد.    

اگر شبكة كودتاى 22 بهمن،   از پيروزى «تزهائى» كه در تبليغات 
به شخص خمينى و «متفكران» بسيار برجستة پيرامون وى نسبت 
ــت،   پروژه هاى ادعائى از  ــد،   اطمينان كامل نمى داش داده مى ش
ــت به محك آراء عمومى گذاشته نمى شد.  استعمار براى  روز نخس
ــت؛   نه در ايران و نه  ــتثمار شده حق رأى قائل نيس ملت هاى اس
ــت نقش محوله را به  ــرزمين ديگرى.   خمينى مى بايس در هيچ س
ــتبد الرأى تا آخرين دقايق عمر  عنوان يك ديكتاتور آدمخوار و مس
بازى كند،   و ديديم كه بازيگر نوكر صفت خوبى هم بود.   نه تنها 
ــود را به «خناق» مى زد،  كه  ــه اش را «پس» مى گرفت و خ اعلامي
ــلام با كفر» را هم زمانيكه جبهة «كفر»  «جنگ» به اصطلاح «اس
ــم نبودند ايرانيانى  ــى داد متوقف مى نمود.   هر چند،   ك فرمان م
ــتعمارى در  ــت با ادامة همين جنگ اس ــه صرفاً به دليل مخالف ك
ــه امروز براى مان  ــوى،   فردى  ك ــت وزيرى آقاى موس دوران نخس
نقش منتسكيوى اسلامى بازى مى كند،   در سلول هاى زندان  جان 

مى باختند.     

ــب بازى «انتخابات» كه حكومت  پس بى پرده بگوئيم،   در خيمه ش
ــم  ــتين روزهائى كه پوپوليس ــلامى به راه مى انداخت،   از نخس اس
ــتعمارى ملايان بر كشور حاكم شد،   رأى دهنده هيچكاره بود؛   اس
امروز نيز هيچكاره باقى مانده.   رأى دهنده «سياهى لشكرى» است 
ــات «خردرچمن» دانشگاه تهران  كه مى بايد همچون مهرة نمايش
به ابزار توجيه سياست هاى ضدبشرى در يك حاكميت استعمارى 
ــود.   روزى در آستين «نهضت عاظادى» و شيخ نابكارى   تبديل ش
ــيخ  ــوت مى كردند،    و روز ديگر،   همين ش ــام «بازرگان» ف ــه ن ب
ــين  ــد و در نقش «حس ــدان و تبعيد تهديد مى ش ــى به زن كراوات
مظلوم» فرومى رفت.   روزگارى با شعبده فردى به نام «بنى صدر» 
ــيدند،   و آنگاه كه  ــازى» بيرون مى كش را از صندوق هاى «رأى س



ــة  ــت» را الزامى ديگر مى افتاد،  همين مهرة برگزيده به گوش «سياس
پاريس مى گريخت و «انقلاب اسلامى در هجرت» مى نوشت!   خلاصه،   
اين بساط ادامه داشت تا اينكه مسكو،   پس از فروپاشى اتحاد شوروى 
ــيه،   مستقيماً پاى به  ــرمايه دارى در روس با قدرت گيرى جناح هاى س

سياست داخلى ايران گذاشت.   

ــازى» و «جنجال بازى» كه  ــت «رأى س ــت كه در قلب سياس اينجاس
توسط عوامل استعمار غرب در ايران يك فاشيسم كوردل را به تدريج 
ــود،  جاى پاى قدرت هاى  ــت عمومى ايرانيان تبديل كرده ب به خواس
ديگرى نيز باز  شد.  و در همين راستا،   بازى «موش و گربة» غربى ها 
كه جز توجيه چپاول و سركوب و غارت ملت ايران نبود،   به يك باره 
ــت كه در آن بازى  ــگ و روى ديگرى گرفت.   اين همان ميعاد اس رن
ــث و گفتگوئى» نوين  ــلامى نيازمند «بح «انتخابات» در حكومت اس
ــت داخلى ايران گشوده شده بود،    ــود.    فصلى جديد در سياس مى ش
ــروزى» مهرة تازه از  ــه ديديم!   يعنى «پي ــد ك و نتيجه اش همان ش
ــتة  قوادان،  دزدان و  ــردار اكبر سازندگى،   سردس ــيده،  بر س راه رس
ــان حكومت اسلامى،   از طريق همين «انتخابات» و برآمده  چماق كش
ــاى «رأى!»   در اين ميعاد بود كه صاحب نظران دريافتند  از صندوق ه
ــود را آزادانه در  ــك روى»،   مهره هاى خ ــرب ديگر نمى تواند با «ت غ
ــكو نيز پاى  ــك هاى مس ــت ايران «جابجا» كند،  چرا كه موش سياس
ــهم «اربابى» كرملين از اين سفرة  ــته و خواهان س در اين ميانه گذاش

چپاول و غارت بودند.  

ــزرگ لات حكومت  ــر بهرمانى،  ب ــه در برابر  اكب ــژاد زمانيك احمدى ن
ــن  ــت يافت،   به صراحت روش ــلامى به پيروزى «انتخاباتى» دس اس
ــيت هاى  ــديد حساس ــد كه كدام پايتخت ها جهت جلوگيرى از تش ش
مسكو در مسائل مربوط به ايران ناچار به عقب نشينى شده اند.   جالب 
ــروزى» احمدى نژاد بر  ــتين «پي ــينى كذا كه از نخس اينكه،   عقب نش
ــده بود،   تا به امروز همچنان ادامه  محفل كودتاى 22 بهمن آغاز ش
ــت هاى نوين كلة «بز  ــه ديديم بعد از آنكه سياس ــه.  همانطور ك يافت
سرگلة» محفل سرداران سازندگى را زير آب كرد،   نوبت به لات هاى 
ــلامى،  يعنى همين حضرت  ــان حكومت اس خط امام و رئيس آدمكش
ــيد.  اينبار قرعه به نام تئوريسين «حجاب  ــوى رس ــين موس ميرحس
ــا تكيه بر  ــان ب ــدان اوين افتاده بود،   تا ايش ــم زن ــارى» و دژخي اجب

سياست هاى «استعماركهن»،   دون كيشوت وار به مصاف سياست هاى 
ــن تر بود.   موسوى  ــتابند؛ و نتيجه نيز از روز روش جديد منطقه اى بش
ــته را  ــد،  هم در اين ميان آبروى نداش همانطور كه پيش بينى مى ش
ــتعمار كهن را با لاشة زندگانى  ــت داد،   و هم سياست هاى اس از دس

سياسى متعفن اش به قعر منجلاب كشاند.     

ــدگان در ميانة اين ميدان  ــه،   عكس العمل  بازن ــى جالب تر از هم ول
ــت. گروه بازندگان كه در رأس شان حاكميت پوسيدة  ــى » اس «سياس
انگلستان نشسته،  در تمامى سطوح جهانى،   از روسيه گرفته تا قلب 
ــاندگان قدرتمند  ــه،   محافل و دست نش چين و هند و آمريكا و فرانس
ويژة خود را دارد.  خلاصه بگوئيم،  اين «بازندگان» هم در كاخ سفيد 
ــين امارات.   ويژگى  اصلى شان  فعال اند،  و هم در بيابان هاى شيخ نش
ــت هم داستانان پنهان و  ــت كه از روز نخس تعلق به همان محافلى اس
ــران بوده اند.   همان ها كه چپاول ايرانى  ــكار حكومت ملايان در اي آش
ــهيل كردند و جهت تحميل توحش آخوند بر ملت ايران از هيچ  را تس

تلاش و كوششى فروگذار ننمودند.   

ــان داده،  از  ــور كه تجربه نش ــتند.  و همانط ــان «بازندگان» هس اين
ــه راه انداختن  ــانه اى» و ب ــه گرفته،  تا غرغرهاى «رس زدن نعل وارون
ــبه كودتائى،  روى گردان  ــى و خيابانى و حتى ش «تعرض هاى» نمايش
ــم اينان راهى است به سوى «بهشت»  ــتند؛   هر ابزارى در چش نيس
ــت دارد،  چگونه مى توان  ــك اصل اهمي ــراى اينان فقط ي ــن.    ب بري
ــير رشد نفوذ سياست هاى نوين منطقه اى به نفع سياست هاى  در مس
ــتعمارى سنگ اندازى كرد،   و يا اينكه حداقل اين مسير را با  كهن اس
ــاى لندن و هم پيمانان  ديرينه اش «هماهنگ» نمود؟   به همين  نيازه
ــتين روزهاى حضور احمدى نژاد شاهد مانورهاى  دليل بود كه از نخس

رسانه اى اين حضرات شديم.  

رئيس فعلى دولت در حكومت اسلامى،   هر چند همچون پيشينان اش 
فاقد هر گونه مشروعيت سياسى و اجتماعى است،  صرفاً به دليل عدم 
تعلق به محفل كودتاى 22 بهمن هدف انتقادها و حملات «بازندگان» 



ــينى هر  ــى پيش روى،   جز عقب نش بازده «انتخابات» فرمايش
ــتر ملاجماعت،   و در رأس آ نان شخص على خامنه اى  چه بيش

به عنوان مهم ترين حامى حكومت ملائى نخواهد بود.  

ــتنباط ما جناح بندى هائى كه در شرف تكوين است فقط  به اس
ــتر جناح  ــينى هر چه بيش يك نتيجه به بار مى آورد،  عقب نش
ــر زالوصفت؛   همان ها كه  ــا و نگرش هاى رايج اين قش آخونده
مهم ترين تكيه گاه شان سياست هاى كهن استعمارى در كشور 
ايران بوده و هست.   اين سياست ها عقب  نشسته اند،  در نتيجه 

اين حضرات نيز مى بايد گام به گام به عقب رانده شوند.  

ــت احمدى نژاد و باندهاى «محلل»  ولى فرداى ايران نه در دس
برخاسته از بده بستان هاى «مسكو ـ واشنگتن» خواهد بود،   و 
ــاى خط امام،  جبهة  ــت آخوند و ملا و روضه خوان ه نه در دس
ــبز؛   آيندة ايران به دست ايرانى است،     ملى،  اصلاح طلب و س
و در چارچوب مطالبات ديرينة ما ايرانيان شكل خواهد گرفت.  
مطالباتى كه تحكيم دمكراسى سياسى،  برقرارى انسان محورى 
و حاكميت قوانين انسان محور در رأس شان قرار دارد.   در اين 
ــت كه ملت ايران مى بايد براى هميشه با دين خوئى،   ميعاد اس
باورسالارى،  زن ستيزى و شخصيت پرستى وداع كرده،   پاى به 
ميدان موجوديتى بگذارد كه شايستة يك ملت كهنسال است.   
ــيد؛    ــازى بيرون كش و اينهمه را نمى توان از چند جعبة رأى س

نيازمند نگرشى نوين ايم،   نگاهى نوين به عملكرد خودمان.

  

     

ــلامى تغييرى  ــرد.  احمدى نژاد نه در تركيب حكومت اس قرار مى گي
ــته.  آنچه  ــت ويژه اى را به مورد اجرا گذاش ــاد نموده،  و نه سياس ايج
امروز در كشور مى گذرد بازتابى است از افزايش بى روية بهاى نفت خام 
ــيه است.  كشور  ــتراتژيك روس و گازطبيعى كه جوابگوى نيازهاى اس
ــطح جهانى  ــراى اين مواد خام در س ــت كه ب ــرايطى نيس ايران در ش
ــل اعتنا در  ــيوة توليد قاب ــد.  و به دليل نبود ش ــزارى» كن «قيمت گ
كشور،  افزايش چشم گير اعتبارات ارزى نتيجه اى جز افزايش واردات 
و تزريق تورم جهان صنعتى به درون نظام پولى كشور نداشته و ندارد.  
ــال هاى آخر حكومت شاه،  ملت  ــت كه در س اين همان تجربه اى اس
ــم ديد؛  سير صعودى قيمت ها،  بيكارى روزافزون،   ايران عملاً به چش
ــرار جوانان به  ــكن و در كنار همة اين ها ف ــش بى روية بهاى مس افزاي
ــورهاى غرب.   به صراحت بگوئيم،  هيچكدام از اين ها «اختراع»  كش
احمدى نژاد نيست؛  اين فرد به همان اندازه در برابر اين تحولات قادر 

به عكس العمل است كه هر ايرانى ديگرى. 

ــور،    وراى  تصميمات آقاى  ــكلات فعلى كش ــائل و مش برخورد با مس
ــان در وضعيتى نيستند كه  ــود؛  ايش ــتجو ش احمدى نژاد مى بايد جس
ــر بهرمانى كه  ــامان دهند.  و حاج اكب ــائل مالى را سروس ــد مس بتوانن
ــنگى انداخته  ــكه اى 10 دلار ملت ايران را به گرس ــا حراج نفت بش ب
ــرايط اقتصادى كشور «طرح» و  ــت امروز براى بهبود ش بود،  بهتر اس
نقشه ارائه نكند.  ايشان نقشه هاى شان را مى بايست آنزمان كه لات ها 
ــمن پيغمبر است»  ــمى،  دش در نمازجمعه ها براى اش «مخالف هاش
ــيده و  ــه امروز كه به آخر خط رس ــى» مى كرد،  ن ــد «عمل مى خواندن

هيچكس براى اش تره خورد نمى كند!           

ــن درگيرى  ــورد نتايج اي ــت در م ــن ختام  بهتر اس ــال براى حس ح
ــت بازى هاى وطنى گمانه زنى كنيم.   همانطور  «شيرتوشير» و سياس
ــك منطق  ــم،  در برابر ي ــرات گفته اي ــين به ك ــب پيش ــه در مطال ك
ــير تحميل گزينه هاى اش در  ــتراتژيك،   زمانيكه اين منطق بر مس اس
ــرد.  و «منطق» فوق حكم  ــوان موضع گيرى ك ــت اوفتاده نمى ت حرك
ــور و خصوصاً  ــت،  ادارة امور كش ــه نقش آخوند در سياس ــد ك مى كن
ــش يابد.   نتيجتاً  ــى و فرهنگى ايران روز به روز كاه ــائل اجتماع مس


